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  قدمه م
ارتداد از آن جهت  .یکی از موضوعات مهم علم کلام و فقه موضوع ارتداد است

پردازند و از آن جهت  در کلام اسلامی به آن می ،ودش که به اعتقادات فرد مربوط می
که در دین اسلام براي مرتد احکام خاصی در ابواب مختلف فقهی مطرح است؛ در 

ترین و  شود و از آن به عنوان فاحش منابع فقهی به صورت گسترده درباره آن بحث می
  .)15،22: ق1413، ثانی شهید(ترین نوع کفر تعبیر شده است غلیظ

به عنوان  .ند متعال در آیاتی از قران درباره مذمت ارتداد سخن گفته استخداو
  :شود مونه به برخی از آن اشاره مین

در )106/نحل(بِالْإِیمان  مطْمئنٌّ قَلْبه و أُکْرِه منْ إِلاَّ إِیمانه بعد منْ بِاللَّه کَفَرَ ـ من1ْ
، 1417طباطبایی( بززگ داده شده است این آیه به مرتدان وعده غضب الهی و عذاب

  .)353: 12ج
2ن ـ وم درْتَدی نکُمن مع هیند تمفَی و ورٌ هکَاف لَئکفَأُو بِطَتح مالُهما فىِ أَعنْیالد و 

در این آیه مرتد تهدید به حبط عمل و خلود در آتش تهدیـد شـده   ) 217/بقره(الاَْخرَه 
  .)168 :2همان، ج(است
 لیغْفـرَ  اللَّـه  یکُـنِ  لَم کُفْراً ازدادوا ثُم کَفَرُوا ثُم آمنُوا ثُم کَفَرُوا ثُم آمنُوا الَّذینَ ـ ان3َّ
ملَه لا و مهیدهیبِیل  لاین آیه بر مجازات مرتـد از جانـب خداونـد، در     .)137/نساء(س

هـا را   کند به این معنا که خداوند آن دلالت می ها تکرار شود صورتی که رد از طرف آن
  .)5/114/طباطبایی(کند ها را به راه راست هدایت نمی بخشد و آن نمی

سوال این  است که آیا مجرد انکار ضروري دین ارتداد آور است یا علم و اطـلاع  
آورد یـا   از ضروري بودن حکم هم لازم است؟ و آیا انکار ضروري مستقلا ارتـداد مـی  
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تی که منجر به انکار خداوند یا پیامبر صلی االله علیه و آله شود موجـب ارتـداد فـرد    وق
  شود؟ می
  

  بررسی واژگان دخیل
ها لازم است به بررسی واژگان دخیل در ایـن موضـوع    قبل از پاسخ به این پرسش

  .پرداخته شود
  
  کفر -1-1

صف به کفـر  در لغت کفر به معناي پوشیدن چیزي معنا شده است و این که شب مت
پوشاند و به این علـت بـه کشـاورز     شود به این دلیل است که شب اشخاص را می می

واژه کفر ضد ) 714/راغب. (کند شود زیرا وي بذر را در زمین پنهان می کافر اطلاق می
  )2/807/جوهري(. ایمان بوده و جمع آن کفار و کفره و کفار است

هایی از آن در ذیل  عنا شده که نمونههاي مختلفی م واژه کفر در اصطلاح به صورت
  .آید می

هو کلّ ما یخرج به معتقده من دین الإسلام سواء کان حربیـاً أو ذمیـاً أصـلیاً أو     -1
فاضـل  (مرتداً، أو على ظاهر الإسلام إذا جحـد مـا یعلـم ثبوتـه مـن الـدین ضـرورة        

  )9/346/هندي
شـود   از دین اسلام خـارج مـی   هر آنچه که به وسیله آن اعتقاد دارنده آن«: ترجمه

ظـاهر   ؛کافر اصلی باشـد یـا مرتـد    خواه کفر است؛ خواه آن کافر حربی باشد یا ذمی،
انکـار   ،زمانی که حکمی را که در دین ضرورتا اثبـات شـده  یا نه؛ اسلامی داشته باشد 

  .»کند
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2- مثلا فهو کافر بلا ةهو الجحد، فمن نفى الصانع أو جحد توحیده أو أنکر النبو 
فرق بین کون الجاحد مقرّا و معتقدا فی الواقع و مذعنا بضمیره و قلبه و بین کونه 

  .)143؛ 1413، گلپایگانی(» جاحدا فی قلبه ایضا
کند یا وحدانیت   کفر انکار کردن است؛ لذا کسی که خداوند را انکار می«: ترجمه

ی میان اقرار کردن و کافر است و فرق ،کند شود یا رسالت را انکار می خدا را منکر می
اعتقاد داشتن در واقع و در قلب و درونش به آن اعتراف داشتن با صورتی که در قلبش 

 .»وجود ندارد ،هم انکار کند

: طوسی(به  فۀهو الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب اللّه تعالى علیه المعر -3
140(.  

ناخت آن را واجب کفر انکار قلبی احکامی است که خداوند متعال ش«: ترجمه
  .  »کرده نه انکار زبانی

  .با توجه به این تعاریف تذکر نکاتی لازم است
در فقه اسلامی براي کفر با لحاظ احکام متفاوت، تقسیمات مختلفی وجود  -1

اي باشد که همه اقسام و  ها تلاش شده تا به گونه دارد؛ بر این اساس در بیشتر تعریف
ها مصداقی بیان شده و از بیان مفهوم کفر  ذا بیشتر تعریفگیرد ل مصادیق کفر را در بر

  .غافل شده است
نظر درباره نسبت  نکته دیگري که باعث اختلاف عبارات فقها شده، اختلاف -2

هی که رابطه بین این دو واژه را متناقض یمیان واژه ایمان و کفر است، به عنوان مثال فق
ه رابطه بین آن دو را عدم و ملکه دانسته ارائه داند تعریف متفاوتی نسبت به فقیهی ک می
  .دهد می
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هاي مختلف داراي تقسیمات متفاوتی است که دو مورد  ـ کفر با توجه به لحاظ3
  .آید آن در ذیل می

متکلمان اسلامی براي کفر با توجه به اعتقاداتش اقسامی را  :تقسیم کلامی  -الف 
  .کنند بیان می

قلب و زبان کفر ورزیده و خدا و رسولش یا فقط فردي که با  :انکاري ـ کفر1
  .شناسد رسولش را نمی

شخصی که در قلبش به خدا معترف است ولی با زبانش منکر  :جحودي ـ کفر2
  .است
کند اما  شناسد و با زبانش اعتراف می انسانی که با قلبش خدا را می :عنادي ـ کفر3

  .رخی از کفار قریشآورد مانند ب از روي حسد و کینه به آن ایمان نمی
 شت،ولی در قلبش هیچ اعتقادي ندا ،اگر فردي با زبانش اقرار کرد :نفاقی ـ کفر4

  .)55: 1385، سبحانی(مانند شخص منافق
  . در فقه نیز کفر با توجه به احکام مختلف آن تقسیم دیگري دارد :تقسیم فقهی  -ب
  .کافر متولد شده باشدشخصی که دائما کافر بوده و از پدر و مادر  :ـ کفر اصلی1
خواه ابتدا  ،اگر شخصی بعد از ایمان آوردنش کفر را اختیار کند :ـ کفر ارتدادي2

مومن بوده و اکنون کافر شده یا در ابتدا کافر بوده و به اسلام گرویده و بعد از پذیرش 
د بر این اساس بنا بر دیدگاه شیعه دو نوع مرتد وجو. اسلام مجددا به وادي کفر برگردد

  . دارد
فردي که بر فطـرت اسـلام متولـد شـده و والـدین او مسـلمان       : مرتد فطري: الف
  .اند بوده
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آورد و پس از گرایش به اسلام  فردي که ابتدا کافر بوده و اسلام می: یمرتد ملّ: ب
  .)282: 7، ج1375، طوسی(گردد به کفر بر می

  
  ارتداد -1-2

به معناي رجوع و بازگشـت بـه   ) د یردر(ارتداد در لغت مصدر باب افتعال از ماده 
و رده از اسلام هم که از این ماده گرفتـه  ) 386 :2ج، 1404احمد بن فارس، (قبل است

، منظـور  ابـن (باشـد   شده به معناي بازگشت از اسلام است، و مرتد نیز از مـاده رد مـی  
  .)172: 3، ج 1414

لکـن برخـی عبـارات    بر طبق این تعریف بین ارتداد و رده هیچ فرقی وجود ندارد 
کند ولـی مـوارد    گذارد و رده را تنها، بازگشت به کفر معنا می بین این دو واژه فرق می

ارتـداد و رده بـه معنـاي    «: گویـد  دانـد و مـی   استعمال واژه ارتداد را فراتر از کفر می
بازگشت از راهی است که از آن آمده است، اما واژه رده به کفر اختصـاص دارد ولـی   

  .)349: 1412، راغب اصفهانی(»شود م در کفر و هم در غیر کفر استعمال میارتداد ه
شـود و در برخـی    در برخی منابع فقهی تعبیر به رده شده و این واژه تعریـف مـی  

اي از منابع به تعریف مرتد پرداختـه شـده اسـت از     شود و در عده منابع ارتداد معنا می
فقط عنوان با دو تعبیـر آمـده    ،رقی نیستاین روشن شود که در فقه بین این دو واژه ف

  . براي اثبات این ادعا نقل تعریف این دو واژه ضروري خواهد بود. است
اظهار شعار الکفر بعد الایمـان بمـا یکـون معـه     «: رده در بیان فقها عبارت است از

» و الزنـا و شـرب الخمـر    ةو الزکا ةاو بشی من معلوم دینه کالصلا) ص(النبی  منکر نبوه
  .)311: 1412، یحلّ(
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شـود یـا بـا     رده ظاهر کردن شعار کفر با چیزي که موجب انکار نبوت می«: ترجمه
حکمی که از دین بودن وي روشن است مانند نماز و زکات و زنا و شرب خمـر، بعـد   

هـو الکفـر بعـد    «: و ارتداد نیز با این بیان تعریف شـده اسـت   .»از انتخاب ایمان است
الخمـس   مـا علـم ثبوتـه مـن الـدین ضـروره کوجـوب صـلوات        الاسلام و لو بانکار 

ارتداد انتخاب کفر بعد از اسلام اسـت  «: ترجمه. )103: 2تا، ج ، بیکاشانی فیض(»....و
  .»ولو با انکار کردن امري که ضرورتا در دین ثابت شده است

  
  ضروري  -1-3

  .براي واژه ضروري در لغت چند معناي متفاوت بیان شده است
شود که مترادف بدیهی و قطعی و یقینی باشد  به معنایی اطلاق می ـ ضروري1

  .)374: 3، ج1416، طریحی(
رود مانند علم  ضروري در علم چیزي است که با شک یا شبهه از بین نمی«ـ 2

  .)3894: 6، ج1420، حمیري(»انسان نسبت به خودش
اجبـار  کاري که به صورت قهـر و   -1«: ـ ضروري داراي اطلاقات مختلف است3

  مقوم وجود اسـت ماننـد وجـود غـذا بـراي سـلامتی بـدن         -2باشد در مقابل اختیار 
، راغـب (»کاري که خلافش ممکن نباشد مانند حصول جسـم واحـد در دو مکـان    -3

1412 :505(.  
جمع بین این بیانات و به دست آوردن معناي واحدي براي ضروري مشکل اسـت،  

شود ممکن  آن چیزي که با شک یا شبهه زایل نمیبیان دوم اعم از بیان اول است؛ زیرا 
است از راه برهان حاصل شده باشد و بدیهی نباشد و رابطه بین بیان سوم با دو معنـاي  
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مگر بگوییم راغب در مفـردات معنـاي لغـوي را بیـان نکـرده و      . اولی هم تباین است
   .تعریف او از اصطلاحات علوم دیگر اخذ شده است

  
  فقهمراد از ضروري در 

مراد عالمان دینی از ضروري در بحث ارتداد چیست؟ چگونه یک حکـم ضـروري   
شود تا منکر آن مرتد خوانده شود؟ بحث منکر ضـروري دیـن در بسـیاري از     تلقی می

شـود لکـن در بیشـتر آن منـابع، مـراد از ضـروري بیـان نشـده          منابع فقهی مطرح می
منابعی که به بیان مفهوم و مـراد از  علاوه بر آن در  .)545: 2، ج1417، اشتهاردي(است

شـود برخـی از   ضروري پرداخته شده عبارات متفاوتی بیان شده است کـه سـعی مـی   
  .ها طرح شود دیدگاه
بدیهی است و لازمه بدیهی بـودن  ] یعنی[ـ مراد از ضروري همان معناي لغوي آن 1

کـره آن را  هـاي من  حکمی در دین این است که تمام فرق منسوب به دین غیر از فرقـه 
  .)547: همان(شناسند می

 .ـ مراد از ضروري همان اصطلاح منطقی آن است که در مقابل نظـري قـرار دارد  2
قضـایاي نظـري    .کننـد  علماي منطق قضایا را به دو قسم نظري و ضروري تقسـیم مـی  

  ها محتاج به دلیل و برهان است و قضایاي ضـروري قضـایایی   اند که اثبات آن قضایایی
ها محتاج به دلیل و برهان نیست، بنـابراین هـر حکـم اعتقـادي یـا       ه اثبات آنکهستند 

عملی در اسلام که اثبات آن محتاج به دلیل نباشد و همـه آن را از خصوصـیات دیـن    
اسلام بدانند ضروري خواهد بود و منکـر آن مرتـد خواهـد بـود مثـل نمـاز و ختـان        

  .)179: 1413، گلپایگانی...(و
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گونه که در کتاب مبسوط آمـده اسـت اجمـاعی بـودن آن      ، آنـ مراد از ضروري3
اگر او به وجوب نماز اعتقاد ندارد، کافر است اجماعـا؛  «: گوید جا که می حکم است آن

  .)283: 7، ج1375، طوسی(زیرا وي با اجماع خاصه و عامه مخالفت کرده است
از  ـ مراد از ضروري هر حکمی است که شخص یقین پیدا کـرده کـه آن حکـم   4

احکام دین است حتی اگر شخص با کمک دلیل و برهان به یقـین رسـیده باشـد و آن    
  .)199: 3، ج1403، اردبیلی(حکم اجماعی هم نباشد

توان آراي متفاوت را در چند دیدگاه خلاصه کرد و گفت مراد از ضروري یکی  می
  .از احتمالات زیر است

شخصی حکمـی از احکـام را   بدیهی و روشن همان معناي لغوي آن؛ یعنی اگر  -1
طور روشن ثابت است و اثبات آن احتیاج به دلیلی نـدارد را انکـار کنـد     که در دین به
  .شود مرتد می

حکم مورد اتفاق اهل دین و به اصطلاح اجمـاعی؛ یعنـی اگـر شـخص منکـر       -2
   .منکر ضروري شده است ،حکمی شد که درباره آن اتفاق و اجماع وجود دارد

این احتمال بـه دو دلیـل   . اي منطق یعنی ضروري در مقابل نظرياصطلاح علم -3
در منطق حکم ضروري منحصر در شش قسم است : تواند مراد فقها باشد؛ زیرا اولا نمی

: و علم ما به وجوب نماز به عنوان مثال داخل در هیچ یک از آن اقسـام نیسـت و ثانیـا   
نـابراین روشـن شـد کـه     ب. شـود  علم ما به احکام ضروري به وسیله نص حاصل مـی 
و ) 252: 1426، آبـادي  اسـتر (باشـد  ضروري دین و مذهب از اصطلاحات اصولیان مـی 
حکم اجماعی مـادامی کـه   «: گویند احتمال دوم نیز با توجه به بیان برخی از فقها که می

باطـل اسـت زیـرا در    ) 199: 3، ج1403، اردبیلی(»ضروري نباشد تاثیري در کفر ندارد
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تـوان گفـت    با توجه به این نکات می. جماعی ضروري تلقی نشده استاین بیان حکم ا
  .مراد فقها از ضروري هر حکمی است که اثبات آن محتاج به دلیل نباشد

  
  موجبات کفر و ارتداد

کند که چه  بعد از روشن شدن معناي کفر و ارتداد سوال دیگري به ذهن خطور می
اسخ چند امر را به عنـوان اسـباب کفـر    شود؟ فقها در پ اموري موجب کفر و ارتداد می

  .)50: 1385، سبحانی(آید اند که در ذیل می متذکر شده
انکار مسائلی که ایمان تفصیلی به آن واجب است مانند انکار خداوند یا انکـار   -

یا انکـار معـاد و    )صلی االله علیه و آله(الانبیا  وحدانیت او و انکار رسالت خاتم
مان تفصیلی در موضوع حکم به اسـلام اخـذ شـده    روز جزا؛ در این موارد ای

  .کشاند است لذا انکار یکی از این امور یا جهل به آن فرد را به وادي کفر می
داند از اسلام است خواه امـر انکـار شـده از     انکار اموري که شخص منکر می -

ضروریات دین اسلام باشد یا حکم شرعی غیر ضروري باشد؛ در ایـن فـرض   
  .شود انکار باعث کفر می ،شود ارد منجر به انکار رسالت میچون در برخی مو

انکار حکمی از احکام ضروري دین اسلام کـه محـور بحـث در ایـن نوشـته       -
  .باشد می

  
   :چند نکته

 مـا  إنکـار (و سبب سـوم   )الدین من أنّه علم ما جحد(فرق بین سبب دوم  :اول نکته
ر سبب دوم ناشی از این بود کـه  ملاك د این است که) الإسلام ضروریات من أنّه علم

کند بدون فرق بـین   انکار جاحد با علم به این که این حکم از دین است آن را انکار می
اصول و فروع دین و بین حکم ضروري و غیر ضروري، فقط ما علـم داریـم کـه ایـن     
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شخص با علم و آگاهی منکر حکم شده است بر خلاف صورت سوم که متعلـق انکـار   
دانیم شخص با علـم و آگـاهی آن را    ضروریت آن محرز است اما نمی حکمی است که

  .انکار کرده یا بدون علم آن را منکر شده است
مطلب دیگري که لازم است درباره آن مطالعه شود این اسـت کـه انکـار     :دوم نکته

شود یا صـرف اعتقـاد    شود؟ آیا انکار تنها در کلام و سخن آشکار می چگونه محقق می
  کند؟ تحقق کفر کفایت می درونی در

داننـد و   برخی فقها صرف اعتقـاد قلبـی را موجـب کفـر مـی      :ـ صرف اعتقاد قلبی1
شود حتی اگر شخص نیـت کنـد تـا در     کفر با عزم و قصد بر آن حاصل می«: معتقدند

» شـود  پـذیرش کفـر تردیـد کنـد، کـافر مـی       زمانی که هنوز نیامده کافر شـود یـا در   
  .)334 :9، ج1410، ثانی شهید(

اي از فقها معتقدند که مراد از انکار در بحث انکار  عده: ـ ظاهر کردن اعتقاد قلبی2
ضروري، انکار قولی و زبانی است؛ زیرا انکار قلبی بدون اعتـراف بـه زبـان و قـول و     

باعـث کفـر در مقابـل اسـلام      ،بروز ندادن سخنی که نشان دهنده انکار قلبی فرد باشد
دانست که در تحقق کفر تنها انکار معتبر نیست بلکه اظهار جهـل و  البته باید . شود نمی

 .)189: 2تـا، ج ، بـی تبریـزي (کنـد  حاصل نشدن اعتقاد به توحید یا رسالت کفایت می
هاي زیر محقق شود که سعی شده  اظهار اعتقاد به کفر هم ممکن است در یکی از قالب

  .تا در ضمن مثال بیان شود
آشکارا خداوند متعال یا فرستاده وي را تکذیب کند یـا  اگر فردي : کلام صریح -1

به دین وي اهانت کند مرتد شده است، مانند این که بگوید اسلام دین راستین نیست یا 
را انکـار کنـد   .. چیزي را که از ضروریات اسلام دانسته شـده ماننـد نمـاز و روزه و    

  .)314: 13، ج1376، اردبیلی(
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از اعمـالی را کـه موجـب کفـر و خـروج از دیـن       اگر کسی یکی  :انجام فعل -2
ها را بپرستد یا عملی که باعث اهانـت بـه دیـن     شود انجام دهد مثلا خورشید یا بت می

شـود   شود مرتکب شود مانند این که قران را در نجاسات بیانـدازد مرتـد مـی    اسلام می
  .)همان(

ا حلال بدانـد  کسی که نماز را ترك کند در صورتی که ترك نماز ر :ترك فعل -3
طور اگر کسی حج یا روزه و زکات را با این اعتقاد ترك کنـد   نیمرتد شده است و هم
  . مرتد خواهد بود

مثلا شخصـی  . هاي بالا تصویرشود تواند در تمام قالب انکار ضروري دین می: نکته
 یکی از احکامی را که در اسلام ضرورتا حرام باشد انجام دهد مانند این که مرتکب زنا

کنـد مـثلا    شود یا حکمی را که انجام آن در اسلام ضرورتا به اثبات رسیده را ترك می
دهد یا با کلام خود حکمی را که در اسلام ثابت شـده منکـر    حج واجب را انجام نمی

  . شود چون ضروري دین را انکار کرده است شود در تمام این موارد او مرتد می
  
  کیفیت تاثیر انکار ضروري -3

نظـر   اتفـاق  ،شـود  اسلامی در این مساله که انکار ضروري باعث ارتداد مـی  فقهاي
دارند لکن در این که آیا انکار مستقلا یکی از اسباب ارتداد است یا چون کـه مسـتلزم   

شـود؟به   شود موجب ارتداد مـی  و انکار نبوت می )صلی االله علیه و آله(تکذیب پیامبر 
وضوعیت دارد یا طریق انکار رسـالت اسـت؟   عبارت دیگر آیا انکار ضروري در کفر م

پاسخ فقهاي شیعه یکسان نیست، عمده آن دو قول اسـت، البتـه تفاصـیل دیگـري نیـز      
  . مطرح شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

  .رسد قبل از بررسی فتاواي فقها و ادله ایشان تذکر چند امر ضروري به نظر می
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  اعتبار علم
شـود علـم را معتبـر     ی که انکارش منجر به ارتداد مـی ی فقهاي اسلامی در ضروري

دانند؛ یعنی باید منکر بداند که فعل او یقینا از دیـن اسـت و از ضـروري بـودن آن      می
-، بیتبریري(، )49: 6تا، ج، بینجفی(، )199: 3، ج1403، اردبیلی(حکم نیز مطلع باشد

وري بودن طبـق قـولی کـه    البته شرط علم به ضر) 345: 1380، عراقی(، )189: 2تا، ج
داند خیلی روشن است و شاید به همین علت قائلان بـه   انکار ضروري را طریق کفر می

کسی که حکـم ضـروري را انکـار کنـد بـا علـم بـه        «: گویند طریقیت به صراحت می
لذا در موارد زیر اگر فردي حکم ضـروري را منکـر    .»شود ضروریت آن حکم مرتد می
  .شود شد حکم به کفر وي نمی

  .ـ انکار ضروري به این خاطر است که شخص، تازه مسلمان است1
2ف در بلاد کفـار زنـدگی   ـ ممکن است انکار ضروري به این خاطر باشد که مکل
  .کند می

  .ـ احتمال دارد بخاطر شبهه علمی حکم ضروري را انکار کرده است3
را  حکـم ضـروري   ،ـ شخص چون قاصر است و قدرت شناخت حقایق را ندارد4

  .منکر شده است
  .رود ـ درباره منکر احتمال اضطرار عقلی می5
بـر ایـن   . ه ناشی شـده باشـد  ـ احتمال دارد انکار وي از اضطرار شرعی مثل تقی6ِ

اساس کفر تنها منحصر به فرد عالم به ضروري خواهد بود و فرقی میـان انکـار اصـول    
  .)344: 1380، عراقی(دین و فروع دین نیست
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  فرمراد از ک
شود که لازم است ابتدا به بیان  براي کفر مراتب متعددي در فقه و روایات دیده می

  آن پرداخته و سپس ببینیم مراد از کفر در باب انکار ضروري چیست؟ 
  

  مراتب کفر
ـ کفر در مقابل اسلام؛ براي این کفر در فقه احکـامی مثـل نجاسـت وي و هـدر     1

  .دواج با او ذکر شده استبودن خون و مال و آبروي وي و حرمت از
ـ کفر در مقابل ایمان؛ احکام این فرد در فقه این است که وي پاك بوده و خـون  2

ها ازدواج نمایـد   تواند از مسلمان ارث برده و با آن و مال و آبرویش محترم است و می
  .شود لکن در آخرت با وي معامله کفر می

ص عاصی و گناهکار اطلاق کفـر  ـ کفر در مقابل مطیع؛ در بسیاري اوقات به شخ3
 هـدیناه  إِنَّـا «: فرماید کار کافر است خداوند در قران می شود که معصیت شده و گفته می

مفسران مراد از شاکر را شخص مطیع و مـراد  ) 3/انسان(» کَفُوراً إِما و شاکراً إِما السبِیلَ
. م این مضـمون آمـده اسـت   در برخی از روایات ه. دانند از کافر را شخص عاصی می

 .)63 :2، ج1418، خویی(مقصود از کافر در بحث فعلی کفر در مقابل اسلام است
  

  اقتضاي قواعد
مقتضاي قواعد این است که اگر انکار ضروري منجر به انکـار مبـدا یـا معـاد یـا       

شود، ولی اگر انکار ضروري پیرامـون خصوصـیات    فرد منکر یقینا کافر می ،رسالت شد
یات مبدا یا معاد یا رسالت بود؛ مانند این که شخصی علم خداوند به جزئیـات را  و جزئ

ها نیز باعـث کفـر    شود انکار آن انکار کرد چون این موارد منجر به انکار ذات الهی نمی
  .)545: 2، ج1417، اشتهاردي(نخواهد شد
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  ها بررسی دیدگاه
  موضوعیت انکار ضروري: اول دیدگاه -3-1

شود و به عبارت دیگر، لازم نیسـت تـا انکـار     لقا موجب کفر میانکار ضروري مط
ضروري به تکذیب رسالت منتهی شود بلکه انکار ضروري بنفسه و مسـتقلا از اسـباب   

برخی از . گونه که انکار وحدانیت الهی و رسالت موجب کفر بود کفر است تعبدا همان
، )45: 1، ج1412، حلــی (، )35: 2، ج1402، عــاملی: (قــائلان ایــن نظریــه عبارتنــد از

  .)344: 1380، عراقی(، )47: 6تا، ج، بینجفی(
  
  ادله این دیدگاه 

  :توانند به ادله زیر استدلال کنند قائلان به این قول می
   .)373: 1تا، ج، بیسبزواري(بر موضوعیت انکار ضروري اجماع شده است -1
در کلام برخی از فقها منکر ضروري به کافر اصلی عطف شده است مانند کلام  -2

. شود میان کافر اصلی با منکر ضروري هیچ فرقـی وجـود نـدارد    شرایع، پس معلوم می
  )1/373/سبزواري(

اي از عقاید و احکام خاصی است که از جانـب خداونـد مقـرر     اسلام مجموعه -3
به آن واجب است؛ لذا اگر کسی یکـی از آن را انکـار    شده است و بر مسلمانان التزام

  . کرد بعضی از اسلام را منکر شده است
ها بر کفـر ایـن دو    ج کافرند؛ دلیل آنرها و خوا نظر دارند که ناصبی همه اتفاق -4

دلیلی  ،گروه انکار ضروري دین است و اگر انکار ضروري سبب مستقلی براي کفر نبود
  .)282: 7، ج1416، همدانی(ت مطلق وجود نداشتبر کفر این عده به صور
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جـا تنهـا بـه دو روایـت بسـنده       هاست، در این ترین دلیل آن روایات که عمده -5
، خمینـی ( :شود و براي دیدن سایر روایات و چگونگی استدلال به آن رجوع شود به می
  ).446: 1، ج1412، حلی(و ) 331: 3ج

قیل لأمیر المـؤمنین علیـه   : لیه السلام قالروایت کنانی از امام صادق ع :اول حدیث
من شهد أن لا إله إلّا االله و أنّ محمدا رسول اللّه صلّى االله علیه و آله کان مؤمنا؟ : السلام

  . »فأین فرائض اللّه؟«: قال علیه السلام
ه إنّ عندنا قوما یقولون إذا شهد أن لا إله إلّا اللّ: و قلت لأبی جعفر علیه السلام: قال

فلم یضـربون  «: و أنّ محمدا رسول اللّه صلّى االله علیه و آله فهو مؤمن؟ قال علیه السلام
الحدود؟ و لم تقطع أیدیهم؟ و ما خلق االله عزّ و جلّ خلقا أکرم على اللّه عزّ و جل مـن  

و للمـؤمنین،   الجنّـۀ  خدام المؤمنین، و إنّ جوار اللّه للمؤمنین، و إنّ ئکـۀ مؤمن، لأنّ الملا
وسـائل  ( » فما بال من جحد الفرائض کان کافرا: إنّ الحور للمؤمنین ثم قال علیه السلام

امـام  «: ترجمـه . )اي از روایـت  گزیـده  13، ح2أبواب مقدمۀ العبادات، بـاب  /1/الشیعۀ
عرض شد؛ آیا کسی که بـه   )السلام علیه(المومنین  به امیر«: فرمودند )السلام علیه(صادق 

پـس  «: فرمودنـد  )السـلام  علیه(المومنین  امیر» بر شهادت دهد مومن استخداوند و پیام
اند که  نزد ما گروهی«: کنانی گفت به امام صادق عرضه داشتم »واجبات الهی کجاست؟

شخص هنگـامی کـه بـه خـدا و رسـول شـهادت داد مـومن اسـت؟ امـام          : گویند می
شـود؟و   هایشان قطـع مـی   خورند و چرا دست پس چرا حد می«: فرمودند )السلام علیه(

تر نیافریده است؛ زیـرا ملائکـه خادمـان     خداوند متعال هیچ خلقی را از مومن با کرامت
اند و بهشت براي مومنان است و  هاي مومن هستند و مومنان در جواررحمت الهی انسان

جایگـاه منکـر   «: فرمودنـد  )السـلام  علیـه (اند سپس امـام   فرشتگان بهشتی از آن مومنان
  .»او کافر است ؛کجاست واجبات
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کفـر فـردي را کـه     )السلام علیه(امام  گویاموضع استدلال فراز آخر روایت است؛ 
: فرماینـد  مـی  )السلام علیه(دانند لذا امام  عنه می منکر فرائض است از مسلمات و مفروغ

اگر صرف شهادتین در تحقق اسلام کافی بود چگونه منکـر فـرائض کـافر باشـد؟ در     «
ر کننده واجبات با این که اقرار به شهادتین کرده کافر است پـس کفـر ایـن    نتیجه انکا

: 5، ج1419، بجنـوردي ( نیسـت  )صـلی االله علیـه و آلـه   (افراد از جهت تکذیب پیامبر 
368(.  

من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم أنّها «: سنانروایت صحیحه عبداالله بن :دوم حدیث
أشد العذاب، و إن کان معترفا أنّه ذنب و مـات  حلال أخرجه ذلک من الإسلام و عذّب 

» علیها أخرجه من الإیمان و لم یخرجه من الإسلام، و کان عذابه أهون من عـذاب الأول 
هر کـس گنـاهی از   «: ترجمه. )10، ح 2أبواب مقدمۀ العبادات، باب / 1/وسائل الشیعۀ(

ه است ایـن کـار او را از   گناهان کبیره را انجام دهد و خیال کند که آن گناه حلال بود
شود و اگر اعتراف کرد که کارش گناه بـوده   کند و به شدت عذاب می اسلام خارج می

کند ولی از اسلام خارج نشده اسـت   و در این حال بمیرد گناه او را از ایمان خارج می
محل یاشاهد  استدلال در این روایـت کـلام    .»تر است و عذاب او از عذاب اولی آسان

تصور حلیـت  » خیال کند که آن فعل حلال است«: است که فرمودند )السلام علیه(امام 
شرب خمر مثلا که یکی از گناهانی است که در اسلام ضرورتا ثابت شده است، سـبب  

، بجنـوردي ( خروج فرد از دین اسلام شده است با این که وي منکر نبوت نشده اسـت 
  .)369: 5، ج1419
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  کار ضروريطریقیت ان: دیدگاه دوم -3-2
و انکـار   )االله علیـه و آلـه  صـلی (انکار ضروري هنگامی که مستلزم تکذیب پیامبر 

شود، مانند صورتی که بـا علـم بـه ضـروري      رسالت وي باشد باعث کفر و ارتداد می
آن حکـم را   )صـلی االله علیـه و آلـه   (بودن حکم در شرع و با اطمینان از این که پیامبر 

و رسالت  )صلی االله علیه و آله(؛ زیرا وي در حقیقت پیامبر کند آورده حکم را انکار می
بر خلاف صورتی که انکار منجر به تکذیب پیامبر یا رسالت . وي را تکذیب کرده است

وي نشود مانند فرضی که از فرد تازه مسلمان درباره حکم ربا سوال شود و او با تصور 
آن را انکار کند، در این حالـت   حرمت ،این که ربا هم مانند سایر معاملات جایز است

این دیدگاه  .شود موجب کفر نمی آن ولی انکار ،از مسلمات دین اسلام استاگرچه ربا 
شـود   قائلان فراوانی مخصوصا در میان معاصرین دارد که بـه برخـی از آن اشـاره مـی    

، )64: 1تـا، ج ، بـی یـزدي (، )286: تـا ، بـی الغطاء کاشف) (284: 7، ج1416، همدانی(
 ).97: 4، ج1403، العوم بحر(، )371: 1419، بجنوردي(، )160: 1413، لپایگانیگ(

  
  ادله این دیدگاه

پردازنـد   هاي مستقل به پاسخ ادله رقیب نیز می قائلان این نظریه علاوه بر ارائه دلیل
  .ها را مرور خواهیم کرد که آن

  
  ادله مستقل

ورتی مرتد است که عملش قدر متیقن از ادله این است که منکر ضروري در ص -1
  .)پاورقی: 197: 4، ج 1403، العلوم بحر(منجر به تکذیب رسالت شود

بعید است  ،دین و عقاید تعلقی نداشته باشد ی که به اصولی انکار حکم ضروري -2
  .)286: تا، بیالغطا کاشف(مستقلا کفر آور باشد
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اقرار به  :مر استدر جاي خود ثابت شده است که ایمان و کفر متوقف بر سه ا -3
مسـلمان اسـت    ،توحید، رسالت و معاد و انکار آن و هر کس به این سه معترف باشـد 

بنا بر ایـن انکـار ضـروري مسـتقلا از      .کافر است ،ها را انکار کرد ولی اگر یکی از آن
  )8: 1، ج1424، سبحانی(باشد اسباب کفر نمی

  
  پاسخ به ادله مخالفان

ین اجماع از دو جهت اشکال دارد؛ از جهت  صغروي ا :پاسخ به دلیل اول مخالفان
هـا اجمـاع    اند و از جهت کبري نیز اجماع آن عده  زیادي از فقهاي بزرگ با آن مخالف

باشد نیسـت چـون احتمـال     )السلام علیه(مصطلح که حجت و کاشف از راي معصوم 
  .)369: 5، ج1419، بجنوردي(دارد اعتماد مدعیان اجماع به روایات باشد

عبارات عالمان دینی در صورتی که درصدد بیان مـورد   :اسخ به دلیل دوم مخالفانپ
گونه که روشن شد این عبـارات نـه    نص یا اجماع معتبري نباشد اعتباري ندارد و همان

  .)373: 1تا، ج، بیسبزواري(اجماع و نه نص است
صلی (پیامبر در دین اسلام تدین اجمالی به تمام آنچه  :پاسخ به دلیل سوم مخالفان

آورده معتبر است به معناي اعتراف به صحیح بودن آن حکـم و تصـدیق    )االله علیه و آله
ن تفصیلی قطعا در اسلام پیامبر درباره تمام آنچه آورده است به صورت اجمال، اما تدی

موجـب   ،لذا انکار تفصیلی هم تا زمانی که منافی تصدیق اجمال نباشد ،باشد معتبر نمی
  .)277: 7، ج1416، همدانی(شود نچه در اسلام معتبر است نمیخروج از آ

خواهنـد از اجمـاع بـر     اگر مخالفان با این دلیل مـی  :پاسخ به دلیل چهارم مخالفان
اولا؛ خیلـی از  : گـوییم  ها تمـام باشـد در پاسـخ مـی     سببیت کشف کنند تا استدلال آن

ت مطلق اگر چه مناسـب قـول   ها به صور متاخرین با آن مخالفند و ثانیا؛ کفر این گروه
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ها که شبهه  به سببیت است اما با آنچه از خودشان مشهور است، که افرادي از این گروه
  .)282: 7، ج1416، همدانی(دارند مانند زنان و اطفال کافر نیستند، منافات دارد

ظاهر جهد انکار با علم به حال اسـت و روشـن اسـت کـه      :پاسخ به روایت کنانی
ی از احکام ثابت در اسلام با علم به آن موجب تکـذیب پیـامبر و انکـار    انکار هرحکم

، 1411، /خـوئی (رسالت وي خواهد شد چه آن حکم ضروري باشد یا ضروري نباشـد 
  .)62: 2ج

حرمت گناهان کبیره براي نـوع مسـلمانان روشـن     :پاسخ به روایت عبداالله بن سنان
 ـ   واحی دور بـلاد اسـلام زنـدگی    است و جز افراد تازه مسلمان یا اشخاصـی کـه در ن

کند لذا تصور حلیت  کنند و معاشرت کمی با مسلمانان دارند، کسی آن را انکار نمی می
است و ظاهر روایـت هـم    )صلی االله علیه و آله(گناه کبیره غالبا ملازم با تکذیب پیامبر 

: 5، ج1419، بجنـوردي (تمـام اسـت   بیان این مطلب است پس دلالت این روایت هم نا
369(.  

  
  آثار این دیدگاه

شود ولـی گـاهی مواقـع حکـم      ـ گاهی اوقات شخص مستقیما منکر رسالت می1
فرق بین این دو صورت ایـن   .شود منکر می ،ضروري را که ملازم با انکار رسالت است

کـافر   ،است که در فرض اول فرد قاصر باشد یا مقصر، معذور باشد یا عذر داشته باشد
دانـد بـر خـلاف     ایاتی که ایمان به رسالت را از اصول دین میخاطر روه خواهد شد ب

فرض دوم که انکار ضروري طریق عقلایی و کاشف از انکار رسالت اسـت و تنهـا در   
 : 1385، سـبحانی (شـود  حکم به کفر وي مـی  ،صورتی که جهل و عذر فرد ثابت نشود

54(.  
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کر شود بدون ایـن  خاطر ایجاد شبهه علمی منه اگر یکی از احکام ضروري را ب -2
را تکذیب کند بلکه او تصدیق کامل نسـبت بـه پیـامبر     )صلی االله علیه و آله(که پیامبر 

شود مثل این که معاد جسمانی  داشته باشد، حکم به کفر وي نمی )صلی االله علیه و آله(
  .)370: 5، ج1419، بجنوردي(اي منکر شود خاطر شبههه را ب

صـلی االله علیـه و   (ی که مستلزم تکذیب پیامبر حکم به کفر منکر ضروري زمان -3
باشد تنها مختص احکام ضروري نیست؛ چون انکار هر حکمی در اسلام هنگـامی   )آله

: 2، جخوئی(که منجر به انکار نبوت یا سایر اصول دین شود موجب کفر و ارتداد است
60(.  

ثـار شـرعیه   مطابق این قول انکار موجب از میان رفتن ایمان خواهد شد؛ لـذا آ  -4
مانند مصـرف زکـات و نیابـت در نمـاز و سـایر       ،شود ایمان بر آن شخص مترتب نمی

  ).118: 2، ج1415، بحرانی(ها شرط شده است احکامی که ایمان در آن
خاطر تقلید از غیر بود و شخص با آگاهی از خطاي غیـر  ه اگر انکار ضروري ب -5

، سـبزواري (کنـد   ضروري را انکار می باز تقلید کرد، او حکم فردي را دارد که مستقلا
  .)376: 1تا، جبی
  
  آراي فرعی دیگر -3-3

 ـ 1 ف قاصـر و  ـ تفصیل بین قاصر و غیر قاصر؛ در احکام عملی ضروري بـین مکلّ
ر فرق است، لذا اگر شخص قاصر بود و حکم ضـروري را منکـر شـد انکـار وي     مقص

، 1415، انصـاري (ر نیسـت قصاما در عقاید فرقی بین قاصر و م. باعث کفر نخواهد شد
  .)141: 5ج
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ـ تفصیل بین ضروریات؛ اگر انکار ضروري پیرامون اصول دین بود مطلقـا خـواه   2
ولی اگر ضـروري در  . شود انکار وي از روي عناد باشد یا از روي شبهه، باعث کفر می

 )لـه صلی االله علیه و آ(دین بود تنها در صورتی که انکارش منجر به تکذیب پیامبر  فروع
  .)391: 1، ج1380، آملی(شود شودباعث کفر می

پاسخ به این تفصیل از مطالب قبلی روشن شد و آن ایـن کـه انکـار ضـروري در     
هـا   شود و به همین دلیل حکـم بـه کفـر آن    اصول دین غالبا با انکار آن اصل همراه می

  .خاطر موضوعیت داشتن انکار ضروري در کفر نیسته شود و ب می
ري طریق کفر است نه از این جهت که موجب انکار رسـالت شـده   ـ انکار ضرو3

ن بـه اسـلام در صـحت    شود، چون تدی بلکه از این جهت که باعث خروج از دین می
   ن بـه  اسلام معتبر است؛ زیرا اسلام آوردن در عرف و شرع به معنـاي پایبنـدي و تـدی

ن اعم از توحید و نبوت و ن به اسلام، التزام به تمام اصول و فروع دیاسلام است و تدی
  .)198: 4، ج1403، العلوم بحر(تمام آنچه پیامبر آورده و لو به صورت اجمالی است

  
  آثارانکار حکم ضروري دین -4

اند و دلیـل   وجود دارد که فقهاي عظام فتوا به ارتداد داده یهای در منابع فقهی نمونه
اهمیت این بحث روشن شـود   ایشان مساله انکار ضروري دین بوده است؛ براي این که

  .لازم است به برخی از آن موضوعات اشاره شود
ـ در باب صلاه، کسی که نماز را ترك کند در حالی که ترك آن را حلال بدانـد  1

شود چون مرتـد اسـت    در صورتی که هنگام تولد بر فطرت اسلام بوده باشد؛ کشته می
  .)265: 7، ج1415، نراقی(، )14: 11، ج1415، بحرانی(
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ـ در باب صوم، کسی که در ماه رمضان افطار کند در حالی که افطـار را حـلال   2
  .)420: 1408، خوانساري(داند او مرتد است می

هـا را   کنـد و احکـام آن   ـ در باب زکات، کسی که در میان مسلمانان زندگی می3
شناسد؛ زمانی که وجوب زکات را انکار کند در حالی که جهل بـه وجـوب داشـته     می
  .)12: 8، ج1412، حلی (مرتد شده است ،باشد

در باب نکاح، اگر کسی با حائض نزدیکی کند و این کـار را حـلال بدانـد او     -4
  .)211: 1، ج1402، ثانی شهید(مرتد شده است

آمـده اسـت    ،کند خروج می )السلام علیه(اغی، کسی که بر علیه امام یـ در مورد 5
را انکار کـرده   )السلام علیه(وجوب مودت امام  اغی نزد شیعه کافر و مرتد است چونی

  .)524: 7، ج1403، اردبیلی(است
  
  بررسی واژگان مشابه -5

در عبارات فقهاي عظام علاوه بر واژه ضروري دین، دو اصطلاح ضروري مـذهب  
  .خورد و ضروري فقه نیز به چشم می

  
   ضروري فقه -5-1 

ند؛ آن حکم ضروري فقـه خواهـد   حکمی که فقها درباره آن اتفاق نظر دار :تعریف
 : 1420 سبحانی،(مانند حرمت نزدیکی با حائض، تفصیلات احکام خمس و زکات ؛ بود
15(.  
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  :حکم
فرق بین ضروري فقه با ضروري دین این است که انکار حکم ضروري فقه موجب 

اي بین انکـار ضـروري فقـه و انکـار      ، زیرا ملازمه)45: تا، بیلنکرانی(شود ارتداد نمی
  .)15: 1420، سبحانی(رسالت نیست تا انکارش منجر به نفی رسالت شود

  
  ضروري مذهب -5-2

حکمی که دلیل آن نزد عالمان به آن مذهب روشن باشـد بـه طـوري کـه      :تعریف
ت متعه، بطلان عـول و تعصـیب، حرمـت قیـاس،     جایی براي مخالفت نباشد مانند حلی

  جواز وصیت براي وارث
ضروري مذهب مانند حکم ضـروري دیـن اخـتلاف نظـر      درباره حکم منکر :حکم
  .وجود دارد

، العلوم بحر(، )40: 28تا، ج، بینجفی(شود ـ انکار ضروري مذهب موجب کفر می1
  .)197: 4، ج1403
ـ انکار ضروري مذهب اگر به انکار رسالت یا توحیـد خـتم شـود، باعـث کفـر      2
حکم به کفر محل اشکال اسـت   شود ولی اگر به انکار رسالت و توحید منجر نشود، می

  .)376: 1تا، ج، بیسبزواري(
شود بلکه فرد را از حلقه تشیع  ـ انکار ضروري مذهب باعث خروج از اسلام نمی3

: تـا ، بـی لنکرانـی (، )415: 3، ج1411، خویی(، )226: 1413، گلپایگانی(کند خارج می
261(.  

دیـن بـود؛ لـذا شـامل      ـ بنا بر قول به سببیت چون موضوع ادله، انکار ضـروري 4
ولی بنا بر قول به طریقیت فرقـی میـان ضـروري مـذهب و     . شود ضروري مذهب نمی

  .)122: 2، ج1415، بحرانی(ضروري دین و حتی غیر ضروري نخواهد بود
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  اشتراك ضروریات وجه
ـ در احکام ضروري نیازي به تقلید نیست؛ زیرا تقلید در احکام ظـاهري واجـب   1

لذا در ضروریات که مـا علـم بـه     ؛ص به صورت شک استاست و حکم ظاهري مخت
، حکیم(ها ممتنع است حجت باشد  واقع داریم با علم به واقع راي دیگران و تقلید از آن

  .)42: 1411، خویی(، )10: 1، ج1416
ـ جهت مشترك بین ضروري فقه، مذهب و دین این است که اجتهاد در هیچ یک 2
  .)151: 1، ج1424، شیرازي(ها واجب نیست از آن
  
  گیري نتیجه

انکار توحید یا رسالت یا معاد یـا انکـار     ،شود آنچه موجب کفر در مقابل اسلام می
 ؛مانند حکمی که معلوم و روشن باشـد  ،ها شود هر حکمی که منجر به انکار یکی از آن

خواه آن حکم ضروري باشد یا غیر ضروري باشد؛ زیرا انکـار احکـام بـا علـم بـه آن      
اما اگر نسـبت بـه حکمـی جهـل     . شود می )صلی االله علیه و آله(ذیب پیامبر موجب تک

شود حتی اگر آن حکم ضروري باشد؛ زیرا دلیلـی   داشتیم انکار آن حکم باعث کفر نمی
  .وجود ندارد بر سببیت انکار ضروري
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  منابع
 .قرآن کریم -

 ـ1414(ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم -  ـ ؛)ق.هـ ، دار ان العـرب لس
  .لبنان ـدار صادر، بیروت  ،و النشر و التوزیععۀ الفکر للطبا

، انتشـارات دفتـر   همعجم مقائیس اللغ ؛)ق1404(ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا -
  .تبلیغات اسلامى حوزه علمیه

، و البرهان فـی شـرح إرشـاد الأذهـان     همجمع الفائد ؛)ق1403(اردبیلى، احمد بن محمد -
  .تشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمدفتر ان

 - هالفوائد المدنی ؛)هـ ق1426(استرآبادى، محمد امین عاملى، سید نور الدین موسوى -
  .، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمهالشواهد المکی

  .و النشر هللطباع هدار الأسو ،)للإشتهاردي( ةمدارك العرو؛ )1417(اشتهاردى، على پناه -
الـدار   -، دار العلـم  مفردات ألفـاظ القـرآن   ؛)1412(اصفهانى، حسین بن محمد راغب -

  .سوریه والشامیۀ، لبنان 
، دفتـر  کشف اللثام و الإبهام عن قواعـد الأحکـام  حسن، هندى، محمد بناصفهانى، فاضل -

  .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  .ف، تهران، مؤلمصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى ؛)1380(آملى، میرزا محمد تقى -
، کنگـره جهـانى بزرگداشـت شـیخ اعظـم      هکتاب الطهـار ؛ )1415(انصاري، مرتضى -

 .انصارى، قم

  .نشرالهادي، قم ،قواعد فقهیه؛ )1419(بجنوردي، حسن -
  .مکتبۀ الصادق، تهران ، منشوراتبلغۀ الفقیه ؛)1403(محمد تقىالعلوم، محمدبنبحر -
جلد، انتشارات صـحفى،   5، کتاب الطهـارة  -سند العروة الوثقى؛ )1415(بحرانى، محمد -

  .قم
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، دار العلـم  تـاج اللغـۀ و صـحاح العربیـۀ     -الصـحاح  ؛ )1410(حمادبنجوهرى، اسماعیل -
  .لبنان –للملایین، بیروت 

  .سسۀ دار التفسیر، قم، مؤمستمسک العروة الوثقى ؛)1416(حکیم، سید محسن طباطبایى -
، مجمـع  تحقیق المذهبفیالمطلبمنتهى ؛)1412(مطهر اسدىبنبن یوسفحلّى، حسن -

  .البحوث الإسلامیۀ، مشهد
  ، کــلام العــرب مــن الکلــومالعلــوم و دواءشــمس؛ )1420(حمیــرى، نشــوان بــن ســعید -

  .لبنان –الفکر المعاصر، بیروت دار
  .جابی. تاب الطهارهک، )تابی(االله موسوىخمینى، سید روح -
   .، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینىکتاب الصوم ؛)تابی(خمینى، مصطفى موسوى -
  .، قمالتنقیح فی شرح العروة الوثقى ؛)1418(خویى، سیدابوالقاسم موسوى -
چاپخانه نو ظهور،  الاجتهاد و التقلید، ،فقه الشیعۀ ؛)1411(ـــــــــــــــــــــ -

  .قم
 صـادق  امـام  ، مؤسسـه السـنۀ  و الکتـاب  فـی  الکفـر  و الإیمـان  ؛)1385(جعفر سبحانی، -

  .، قم)السلام علیه(
، مؤسسـه امـام صـادق علیـه     الزکاة فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغـراء  ؛)1424(ــــــــــ -

  .السلام، قم
، مؤسسـه امـام صـادق علیـه     الخمس فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء؛ )1420(ــــــــــ -

  .السلام، قم
دفتر حضرت آیۀ االله،  ،، مؤسسه المنارمهذّب الأحکـام  ؛)تابی(ى، سیدعبدالأعلىسبزوار -

  .قم
 .، دار الأنصاربیان الفقه فی شرح العروة الوثقى ؛)1426(شیرازى، سید صادق حسینى -

، )روض الجنـان فـی شـرح إرشـاد الأذهـان ثـۀ      ؛ )1402(شهید ثانى، زین الدین بن على -
 .زه علمیه قمانتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حو
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، اللمعـۀ الدمشـقیۀ  البهیۀ فـی شـرح  الروضۀ؛ )1413و  1410(علىبنالدینشهید ثانى، زین -
 .کتابفروشى داورى، قم

، مؤسسـۀ  مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسـلام ؛ )1413(بن علىالدینشهید ثانى، زین -
  .المعارف الإسلامیۀ، قم

، مؤسسه العباسلتباس عن موجز أبیکشف الا ؛)1417()حسین(صیمرى، مفلح بن حسن  -
  .السلام، قمصاحب الأمر علیه

 اسـلامى  انتشـارات  ، دفتـر القـرآن  تفسـیر  فى المیزان ؛)1417(حسین طباطبایی، محمد -
  .قم علمیه حوزه مدرسین ى جامعه

 .، کتابفروشى مرتضوى، تهرانالبحرینمجمع ؛)1416(طریحى، فخرالدین -

، نشـر  الاقتصـاد الهـادي إلـى طریـق الرشـاد      ؛)1375(حسـن طوسى، ابوجعفر، محمدبن -
  .کتابخانه

، دفتـر  مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعـد العلاّمـۀ  ؛ )1419(عاملى، سیدجوادبن محمدحسینى -
  .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،انتشارات اسلامى

علمیـۀ،  ، المطبعۀ الالمعالم الزلفى فی شرح العروة الوثقى؛ )1380(عراقى، عبدالنبى نجفى -
  .قم

، کتابخانه آیـۀ االله  مفاتیح الشرائع ؛)تابی(کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى -
  ایران، اول،  -مرعشى نجفى ، قم 

، مؤسسـه  إصباح الشیعۀ بمصـباح الشـریعۀ   ؛)1416(کیدرى، قطب الدین، محمدبن حسین -
  .امام صادق علیه السلام، قم

، دار القـرآن  نتائج الأفکار فی نجاسۀ الکفـار  ؛)1413(گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى -
  .الکریم، قم

، مؤلـف،  تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسـیلۀ  ؛)1409(لنکرانى، محمد فاضل موحدى -
  .قم



 203  &                                                                                             دین و آثار آن در فقه  بررسی انکار ضروري 

 

  .بی جا ،القواعد الفقهیۀ، ــــــــــــــــــــــــ -
  .مجمع الفوائد، قم ؛)تابی(منتظرى -
، الأحکـام شـرح طهـارة قواعـد     ؛)تـا بـی (نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى -

  .مؤسسه کاشف الغطاء
، مؤسسه آل مستندالشیعۀ فی أحکام الشـریعۀ  ؛)1415(نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى -

  .البیت علیهم السلام، قم
، مؤسسـۀ الجعفریـۀ لإحیـاء    مصـباح الفقیـه   ،)1416(محمد هادىبن همدانى، آقا رضا -

  .التراث و مؤسسۀ النشر الإسلامی، قم
، انتشـارات  العـروة الـوثقى مـع التعلیقـات     ؛)1428(یزدى، سید محمد کاظم طباطبـایى  -

 .مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم

  .، بی جاخلل صلاه و احکامه ؛)تابی(مرتضی ،یزدي -
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